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 چكيده
قرآن كريم كه به عنوان معجزه جاويد و سند حقانيت نبي مكرم اسلام و راهنماي سعادت بشريت 

باشد، اكنون در دسترس بشر قرار دارد. تنها سندي كه مورد تأييد و قبول فريقين(شيعه و سني)  مي
حقانيت  اي در آن وجود ندارد قرآن كريم است. قرآني كه هر يك براي اثبات باشد و هيچگونه خدشه مي

خود به آن استناد كرده و آيات شريفه آن نه تنها براي مسلمانان بلكه چراغ راه بشريت تا روز قيامت 
باشد. حال اگر قرار باشد چنين گوهر گرانبهايي مورد خدشه و اشكال واقع شود، قاعدتا ديگر به هيچ  مي

تم مورد خدشه قرار خواهد گرفت. توان اطمينان كرد و حقانيت اسلام و پيامبر خا يك از آيات آن نمي
آنچه كه در اين نوشتار مورد تأكيد است، پاسخ به شبهاتي از برخي مستشرقان حول اعجاز قرآن كريم و 

 اثبات معجزه بودن قرآن است. 

 .اعجاز، مستشرق، قرآنها:  كليد واژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، حافظ كل قرآن كريم.  ١٦
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 مقدمه
اي برخوردار است، چرا كه بودن قرآن از سوي خدا، از  اعجاز قرآن در دانش علوم قرآن از جايگاه ويژه

بديل قرآن كريم از بدو نزول تاكنون در ميان مسلمانان همواره  شود. جايگاه بي رهگذر اعجاز آن ثابت مي
ساني كه نگاه فراديني به قرآن مورد تقدير و احترام بوده و تا هميشه تاريخ نيز چنين خواهد بود؛ لكن ك

داشته، مواضع متفاوتي در قبال آن اتخاذ نموده اند، بويژه خاورشناسان و به طور مشخص پيروان ساير 
اند؛ برخي موضع منصفانه و بعضي نگاه  اديان آسماني در مواجهه با قرآن موضع واحدي دنبال نكرده

د را فراروي حق جويان بويژه محققين مسلمان در دفاع از مغرضانه به قرآن داشته اند؛ كه اين روند، راه نق
 قرآن گشوده است. 

هايي كه در جهت نقد آراء مستشرقان معمول گرديده هر چند بسيار مطلوب و در خور ستايشند اما  تلاش
اند، با آنكه مستشرقين  به رغم تعدد و تكثر، به گونه اي خاص و به شكل موضوعي، كمتر به آن پرداخته

كه در  اند. اميد است اقدامي موضوعات مختلف قرآني سخن گفته اند و نقدهاي قابل تأملي مطرح كردهدر 
گيرد مفيد و موثر باشد و مورد رضاي  اين راه و مسير (هر چند اندك) براي اعجاز قرآن كريم انجام مي

 ودي حضرت ولي عصر(عج) قرار گيرد.حق تعالي و خشن

 پيشينه تحقيق
و علماي جهان اسلام پوشيده نيست، از بدو نزول قرآن كريم تاكنون شبهات،  امع علمي همچنانكه بر مج

هاي مختلف مطرح شده است، كه اين امر  اشكالات و ايرادات گوناگوني پيرامون قرآن كريم در زمينه
به دنبال  دفاع عالمانه مسلمانان از جمله امامان شيعه و دانشمندان اسلامي را از صدر اسلام تا هم اكنون،

اي در جهان اسلام در جهت  همه جانبه، موجب گرديد كتب و آثار ارزنده داشته است كه اين جهاد علمي 
 تبيين نزاهت قرآن از افتراها و اشكالات مطرح شده، به رشته تأليف درآيد. 

باقلاني از توان به تلاش محققانه عبدالقاهر جرجاني و قاضي ابوبكر  اما به طور مشخص از باب نمونه مي
متقدمين در اين زمينه اشاره نمود؛ از متأخرين دانشمندان چون علامه خويي و علامه طباطبايي (رضوان 

كتاب » رويكرد خاورشناسان به قرآن«االله عليها) و همچنين از پژوهش تقي صادقي با عنوان 
پژوهشي در اعجاز «هر دو از زماني، » شرق شناسي و اسلام شناسي غربيان«و » مستشرقان و قرآن«

 ز رضايي اصفهاني و.... ياد نمود.ا» قرآن علمي 

 ضرورت انجام تحقيق
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هاي ديني و مذهبي  ها و انگاره كوشند ايده در دوران معاصر عرصه اي است كه ارباب اديان و مذاهب مي
 يند. اي به آن دعوت نما خود را بر اساس عقلانيت بشري تبيين، و جوامع انساني را در سطح گسترده

در اين عرصه هر چند به ظاهر بانگ تعامل فرهنگي و گفتگوي ديني و مذهبي به وجه احسن بلند است، 
لكن تحقيق عيني اين خاستگاه فطري بشري، با مشكلات و نيرنگ و تزويرهاي جدي، بويژه از سوي 

بينند،  نميالملل به سود و منافع خود و تشكيلاتشان  كساني كه چنين رويداد ارزشمندي را در سطح بين
كوشند تا از نفوذ حق گرايي و  روبروست؛ اين گروه به طور طبيعي و با توسل به لطايف الحيل ممكن مي

هاي ديني و  اي را بويژه با زمينه حقيقت جويي مردم جلوگيري و راه فرهيختگي فرهنگي فكري و انديشه
 اعتقادي سد نمايند. 

نمايد  در اين ميان قرآن كريم همواره انسان را به حق جويي و حقيقت طلبي و عدالت و برابري دعوت مي
دارد و انسان را به تأمل و تعمق و تفكر  و بشريت را از خرافه پرستي و جمود فكري و اعتقادي بر حذر مي

ين ماهيت حق طلبانه و عقل اي در دنيا با اسلام و قرآن به خاطر هم نمايد. لذا عده و تدبر دعوت مي
گرايانه مخالفت نموده هر چند كه حقيقت وحياني آن را قبول داشته باشند؛ چرا كه گسترش اسلام را به 

ي شگرف، اعجاب انگيز و بي  صلاح منافع و مقاصد خود ندانسته و همچنين بر قدرت تأثيرگذار و جاذبه
و آگاهي كامل دارند، لذا به منظور جلوگيري از بديل قرآن به عنوان كتاب آسماني اين شريعت، وقوف 

انتشار بيشتر قرآن و اسلام در جوامع بشري، تلاش كرده تا انوار فروزان و هدايتگر قرآن را كم فروغ و راه 
پيشرفت اسلام را در دنيا سد نمايند كه در عصر كنوني بيش از همه مستشرقين بويژه تبشيري چنين 

ي عهده دار شده اند و در اين جهت هيچ تلاشي را فروگذار نبوده و اسباب و وظيفه اي را در اقطار جهان
 وسايل لازم را به هر طريق ممكن از نظر دور نداشته اند. 

كوشند اين باور نادرست را به جامعه بشري القاء نمايند كه قرآن اساس  مستشرقين در اين مبارزه ديني مي
الهي و آسماني نيست؛ از اين رو قرآن را كه تنها معجزه جاويد  وحياني ندارد و اساسا دين اسلام يك دين

پيامبر اسلام است، نشانه رفته و اشكالات و شبهات عديده اي بويژه در زمينه اعجاز اين كتاب الهي و 
نمايند. نگارنده با درك اين واقعيت كه دفاع از قرآن در چنين  آسماني و مباحث مرتبط به آن، مطرح مي

قرآن كريم در عرصه دفاع از  رورتي انكارناپذير است، در اين مقاله كوشيده است تا گاميعرصه اي، ض
 (هر چند اندك) بردارد.

 شبهات مستشرقان درباره وجود تناقض در قرآن
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يكي از وجوه اعجاز قرآن كه از صدر اسلام تاكنون مورد توجه دانشمندان بوده است، اعجاز آن در 
 پيراستگي از اختلاف است. 

لَونْ كَانَ وم ندرِ عغَي ّواْ اللهدجلَو يهلاَفًا فيرًا. (نساء/ اخْت٨٢كَث ( 
بايد گفت صرف نظر از انگيزه مستشرقان از ادعاي وجود اختلاف در آيات قرآن، يكي از عللي كه موجب 

ر آيات و بي توهم اختلاف و تناقض در ميان آيات قرآن شده، در نظر نگرفتن قواعد صحيح در تفسي
توجهي به شرايط تناقض است. لذا چون آنان تصور درستي از تعريف تناقض ندارند، هر آيه اي را كه با 

 آيه ديگر به نوعي متفاوت باشد، مصداق تناقض دانسته اند. 

 علل ادعاي وجود تناقض در آيات قرآن 
 اختلاف در عهدين 

هاي  هاي فراوان در عهدين و كتاب هده تناقضمستشرقان غربي و قرآن پژوهان مسيحي، چون به مشا
هاي فراوان در كتاب آسماني  مقدس خود عادت كرده اند، بر اساس همان عادت، انتظار وجود تناقض

مسلمانان داشتند. لذا به جستجو براي يافتن موارد آن در قرآن كريم پرداختند. صادقي تهراني در اين باره 
گويند كه معجزات ازلي، عهدين را از  ها مي حي، گفته است: پروتستانپاركز، دانشمند مسي«نوشته است: 

هاي فراوان آن كه حدود سي هزار مورد باشد،  تهاجم تحريفات پنهان حفظ كرده است، اما اختلاف عبارت
 همچنان مشهود است. 

تهراني، (صادقي ود يك ميليون مورد تخمين زده استدايره المعارف بريتاناي اختلاف در عهدين را حد
نويسد: واضح است كه ميان يك انجيل با ديگر اناجيل،  ويل دورانت در اين باره مي .)٤٨: ١٣٨٨

) كري ولف پس از برشمردن تعارض و ٦٥٥: ٢، ج ١٣٤١هاي فراواني وجود دارد. (دورانت،  تناقض
يان اين كلاف توان حقيقت را از م نويسد: معلوم نيست كه چگونه مي هاي اناجيل با يكديگر مي تناقض

 ) ٢٦: ١٣٥٨سردرگم تناقضات پيدا كرد. (ولف، 
از اين رو، گروه بسياري از مستشرقان با عناد و غرض ورزي به دنبال اثبات تناقض و تعارض در قرآن 

زنند. از اين رو، گروه بسياري از  روند و براي اين منظور به هر گونه مغالطه و سفسطه اي دست مي مي
روند و براي اين منظور به  و غرض ورزي به دنبال اثبات تناقض و تعارض در قرآن ميمستشرقان با عناد 

 زنند. مغالطه و سفسطه اي دست مي هر گونه
 در نظر نگرفتن مباني و قواعد تفسيري
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بايد توجه داشت كه فهم و تفسير صحيح و منطقي از قرآن كريم نيازمند اتخاذ مباني و قواعد مبتني بر 
توان به تفسير  قطعيات و مسلمات شرعي است و تنها بر مبناي استحسان، و قياس نمي بديهيات عقلي،

آيات پرداخت و تفسيري كه به مبناي پايه غلط و بدون در نظر گرفتن مباني و قواعد صحيح باشد، نتيجه 
 ) ٦١ق:  ١٤١٦و اختلاف در آيات و يا توهم تناقض در آيات نخواهد داشت. (رك، شراره،  اي جز بدفهمي

در نظر گرفتن قواعد و قراين تفسير، مانند در نظر گرفتن قواعد صحيح، مفاهيم كلمات در زمان نزول، 
باشد. علاوه بر موارد ياد شده، مفسر بايد علوم مورد نياز، شرايط و ملاكات  قواعد ادبيات عرب و قرائن مي

 ع ارائه دهد.تفسيري نزديك به واقلازم براي تفسير را به دست آورد تا بتواند 
از اين رو مستشرقين، هر آيه اي را كه با آيه ديگر به نوعي متفاوت باشد، مصداق تناقض دانسته اند، در 

توان  حالي كه ممكن است رابطه دو آيه از نوع عام و خاص يا مطلق و مقيد باشد و تنها در صورتي مي
به گونه اي باشد كه همواره از صدق هر ادعا كرد كه ميان دو آيه تناقض وجود دارد كه اختلاف آن دو 

 ١٤٠٠و مظفر  ١١٨: ١٣٦٢يك، كذب ديگري، و از كذب هر يك، صدق ديگري لازم آيد. (رك، رازي، 
 ) ١٦٧ق: 

 اختلاف قرائات سبع در قرآن و تناقض
برخي مستشرقان با استناد به قرائات سبعه و دهگانه، آن را مصداق اختلاف و تناقض در آيات قرآن 

نويسد: در ميان  سوره نساء پيدا كرده اند. گلد زيهر مي ٨٢دانسته اند و به خيال خود، مورد نقض براي آيه 
عدم ثبات از لحاظ نص و  شود كه همچون قرآن دچار پريشاني و هاي تشريعي، هيچ كتابي پيدا نمي كتاب

متن شده باشد و در تمام دوران نخستين تاريخ اسلامي، هيچ گاه اين ميل به وجود نيامد كه قرآن را با 
 ) ٤ق:  ١٤١٣نص و متن واحدي ارائه دهند. (گلد زيهر، 

نويسد: اين قرآن در زمان پيامبر بر هفت حرف  يوسف دژ، حداد نويسنده و كشيش مسيحي معاصر مي
شد و عموم مسلمانان به آن اجماع كرده اند و از آن، اختلاف در الفاظ و اتفاق در معنا استنباط  ئت ميقرا
 ١٩٨٢ت. (ربي، در، حداد، كنند و اين خود شبهه اي بر سلامت تنزيل قرآن و انواع تناقضات در آن اس مي
 )٣٠٧م، 

 بررسي شبهه
) به ٢٩٨، ١ق، ج  ١٤٠٨. (رك، زركشي، پذيرد توحيد مصاحف كه با هدف توحيد قرائات صورت مي

ها و اعمال رأي قاريان توفيق  دلايلي، از جمله عاري بودن مصاحف از نقطه، اعراب و... تفاوت لهجه
 ) ٤٠: ٢ق، ج  ١٤١١يابد. (رك، معرفت،  نمي
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خواست مردم را بر يك قرائت جمع كند و  هدف عثمان از توحيد مصاحف همان توحيد قرائات بود و مي
عمل جلوي قرائات سبع را بگيرد، ولي كسي بر وي اعتراض نكرد، در حالي كه اگر روايت سبعه حرف  در

درست بود يا به معناي قرائات هفتگانه بود، لازم بود صحابه پيامبر، به ويژه اميرمومنان علي(ع)، بر 
اض نكرد، بلكه كار عثمان اعتراض كند و به روايت سبعه  اعتراض كند، در حالي كه امام نه تنها اعتر

هاي هفت گانه يا ده گانه  علاوه بر اين، قرائت )١٨١ق:  ١٤١٠عثمان را تأييد نمود. (مرتضي عاملي، 
 )١٢٣ق:  ١٤١٨متواتر نيست، بلكه اخبار آحاد يا اجتهاد از قاريان است. (رك؛ خويي، 

چه متواتر است، قرآن است، نه از آنجا كه به اتفاق همه مسلمانان، ثبوت قرآن، منحصر در تواتر است و آن
ها از  توان اختلاف در قرآن به حساب آورد و اختلاف در قرائت ها، در نتيجه اختلاف قرائات را نمي قرائت

) بنابراين، به هيچ وجه اول ٢٩٠: ٥م، ج ٢٠٠٦محل بحث اختلاف در قرآن، خارج است. (قرطبي، 
و تعارض دو قرائت را به منزله تعارض دو آيه توان مصداق اختلاف در قرآن  اختلاف قرائات را نمي

دانست. ادعاي گلد زيهر نيز كه گفته است مسلمانان هيچ گاه نخواستند متن واحدي از قرآن داشته 
كند. توحيد مصاحف در زمان عثمان صورت گرفت  باشند، درست نيست، بلكه تاريخ خلاف آن را ثابت مي

ليان متمادي و در همه جهان اسلام، شاهدي بر نادرستي و چاپ و گسترش قرائت حفص از عاصم در سا
 سخن وي در اين باب است. 

 ان اختلاف در قرآن به حساب آورد.تو در نتيجه اختلاف قرائات را نمي

 ه به اختلاف آنها اشاره شده است:نمونه آياتي ك
 بشارت متناقض به ابراهيم

كند و  فرزنددار شدن متناقض يكديگر ارزيابي ميرپون فايرستون آيات بشارت حضرت ابراهيم را به 
شود كه پسري خواهد داشت اما نام آن پسر  نويسد: در برخي آيات به ابراهيم از جانب خدا خبر داده مي مي

 ) ٢٨عليمٍ. (الذاريات  بِغُلَامٍ وبشَّرُوه تَخَف لَا قَالُوا خيفةًَ منْهم شود: فَأوَجس ذكر نمي
 ) ١١٢الصالحينَ. (الصافات/ منَ نَبِيا بِإسِحاقَ شود: وبشَّرْنَاه ه ديگري آن پسر اسحاق ناميده مياما در آي

شود كه گويا هر دو پسران ابراهيم بوده اند، در  در پاره اي از آيات، اسحاق و يعقوب با هم نام برده مي
عيل داشت. پس در واقع، در اينجا نيز تناقض حالي كه حضرت ابراهيم فقط دو پسر به نام اسحاق و اسما

 رخ داده است و آيات با يكديگر سازگار نيستند. 
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نداشته است؛ زيرا بر اساس » جمع بين مطلق و مقيد«اولا فايرستون توجهي به اصيل  بررسي شبهه:

مطلق به اين اصل، هيچ مانعي ندارد كه در يك آيه، خداوند گزارش بشارت به تولد فرزند را به صورت 
 حضرت ابراهيم بدهد و در آيه اي ديگر، نام آن فرزند را نيز ببرد. 

ثانيا: تولد حضرت يعقوب كه فرزند اسحاق بود، بشارتي براي حضرت ابراهيم بوده است و هيچ عبارت 
 هلَ فرمايد: ووهبنَا شود. خداوند در سوره انبياء مي متناقضي با اين مطلب در آيات قرآن مشاهده نمي

 ) ٧٢صالحينَ. (انبياء/ جعلْنَا وكُلا نَافلةًَ ويعقُوب إسِحاقَ
تعبير به نافله كه توضيحي براي يعقوب است، در اصل به معني موهبت است. ابراهيم از خداوند تقاضاي 

وند دو بار به فرزندي صالح را كرده بود و خداوند اضافه بر فرزند، نوه صالحي نيز بر آن افزود. ثالثا خدا
شَّرنَْاهيمٍ. (صافات/ بِغُلَامٍ حضرت ابراهيم بشارت تولد فرزند را داد: فَبل١٠١ح ( 

قطعا مقصود از (غلامٍ حليم) اسحاق نيست؛ زيرا پس از چند آيه، خداوند دومين بشارت را براي تولد 
: ١٣٨٥) (رك؛ زماني، ١١٢الصالحينَ. (صافات/ منَ نَبِيا بِإسِحاقَ كند. وبشَّرنَْاه اسحاق صريحا مطرح مي

٣٧٣ ( 
 هارون و موسي  مريم، خواهر

 كَانَ ما رونَها أُختْ هايي كه مستشرقان از جمله ريپين مطرح كرده است با اشاره به آيه (يا از جمله شبهه
وكَرَأَ أبام ءوا سمو َكَانت كا) (مريم/ أُميغ٢٨ب ( 

ها پيش از مادر  هارون قرن داند، حال آنكه هارون مي غلط و خطا، مادر عيسي(ع) را خواهرقرآن به 
 عيسي(ع) مرده است. 

هارون با  بار در قرآن كريم ذكر شده است و آيات شريفه قرآن برادري ٢٠هارون  بررسي شبهه: كلمه
 ) ١٤٢قَومي) (اعراف/ في اخْلفُْني رونَها لأَخيه موسى كند. (وقَالَ موسي را تأييد مي

هارون داشته باشد.  گويند: مريم برادري به نام هارون....) مفسران مي هارون در تعبير (يا أخت اما درباره
 )٧٩١: ٦، ج١٣٧٩، طبرسي ٩٨٦: ٤ق، ج  ١٤١٢(طبري، 

نكه كند و هم در ميان مفسران طرفداراني دارد، اي نظر بعدي كه هم شواهد تاريخي آن را تأييد مي
هارون هستند.  گردد كه از نسل حضرت مريم مادر عيسي(ع)، از طرف مادر به خانواده كاهنان برمي

 ) ٣٩١: ٥، ج ١٣٦٦(كاشاني، 
) ٥٠هودا. (هود/ أخََاهم عاد داند: وإِلىَ علاوه بر اين، در قرآن كريم گاهي پيامبران را برادر قوم خود مي

 ) ٦١صالحا. (هود/ أَخَاهم ثَمود وإِلَى
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هارون و عمران هيچ تناقض و تعارضي وجود ندارد و هر  حاصل سخن اين كه ميان آيات درباره مريم،
 يك در ظرف زماني خود شخصيت مستقل داشته اند. 

 شبهه مستشرقان درباره تحريف قرآن
بي شك نظريه وحياني بودن قرآن و نگارش آن به وسيله كاتبان وحي و مصونيت آن از تحريف، مورد 

هاي گوناگون در قرآن مطالعاتي  تأييد عالمان و دانشمندان شيعه و سني است. اما خاورشناسان با انگيزه
ت پيامبر(ص) انجام داده و بعضي نظريه تحريف قرآن را پذيرفته و گفته اند كه قرآن پس از رحل

 دستخوش تحريف شد. 
گويند شيعه  عده اي مانند مجاري و بول، گلدزيهر انگليسي، شيعه را به تحريف قرآن متهم كرده اند و مي

بر اين اعتقاد است كه آياتي در فضايل اهل بيت (سلام االله عليهم) در قرآن موجود بوده است و در زمان 
ذف كرده اند. گروهي ديگر كيفيت جمع قرآن را به گونه اي جمع آوري قرآن در مصحف عثماني آن را ح

 مع، افزايش و يا كاهش يافته است.كنند كه قرآن در اين ج مطرح مي
 شبهه افزايش در قرآن 

دهد كه در  گويند مقايسه قرآن فعلي با مصحف بعضي از صحابه نشان مي تعدادي از خاورشناسان مي
خ داده است. آنها براي اثبات ادعاي خويش به مدارك غيرمستند قرآن فعلي، تحريف به معناي افزايش ر

 شوند.  مستمسك مي
گويد: در ميان متكلمان معتزلي، برخي كه به مفهوم يك خداي  رژي بلاشر خاورشناس فرانسوي مي

هاي قرآن عليه دشمنان شخص پيامبر(ص)  عادل و مهربان وفادار بودند از قبول اينكه نفرين او سرزنش
دانستند. (در آستانه  ها را با عظمت وحي سازگار نمي الهي بداند، استنكاف ورزيدند زيرا اين نفرين را وحي

 ) ٢٠٨قرآن، ص 
شود كه ما استنتاج كنيم كه اين اضافات  گويد: اين انتقادات موجب مي وي پس از نقل اين سخن مي

 بشري در متن الهي محض هستند. 
كردند كه سوره يوسف متعلق به قرآن باشد؛ زيرا  رج انكار ميهمچنين مدعي شده است كه روساي خوا

اين سوره داستان ساده اي بيش نيست و قابل قبول نيست كه داستان عشقي جزء قرآن باشد. (همان ص 
٢٠٨( 

 بررسي شبهه افزايش در قرآن
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به معناي ها تحريف اند و آندانشمندان و عالمان اسلامي در موضوع تحريف در قرآن كريم بحث كرده
گويد: تحريف به معناي افزايش  اند. آيت االله خويي ميزيادت و افزايش در قرآن كريم را به اتفاق رد كرده

 ) ٢٠٠و زيادت در قرآن به اجماع مسلمين باطل است. (البيان، ص 
نويسد: اصلا شايسته نيست كه درباره افزايش قرآن سخن بگوييم؛ زيرا بطلان ادعاي  شيخ طوسي مي

 ) ١/٣افزايش قرآن مورد اجماع مسلمين است و شيعيان نيز همين نظر را دارند. (التبيان، 
گويد:  نكته قابل توجه اين است كه سوره تبت فحش نيست و فحش در اسلام محكوم است. قرآن مي

خوانند، فحش و دشنام ندهيد؛ زيرا مبادا آنها هم از روي جهالت و  مومنان به آنانكه غير خدا را مي شما
 ) ١٠٨ناداني به خداي شما دشنام دهند. (انعام 

چگونه ممكن است قرآن، مومنين را از دشنام دادن به كافران برحذر دارد، ولي خود به كفار دشنام گويد؟ 
ر به غلط پنداشته، دشنام به كافرين نيست، بلكه اندرز و وعيد به ابولهب و سوره تبت آنچنانكه گلازيه

 ) ٣٠/٥٦٠همسر اوست كه به دشمني و آزار پيامبر(ص) و مسلمانان پرداختند. (مجمع البيان، 
اما اينكه بعضي خاورشناسان به نقل از خوارج، داستان سوره يوسف را يك داستان عشقي مطرح كرده و 

تواند جزء قرآن باشد، ادعايي كاملا باطل و بدون سند قطعي و برهان و دليل  ين داستان نميگفته اند كه ا
است. داستان حضرت يوسف سرشار از منابع تربيتي و اخلاقي است. كمااينكه در اواخر سوره يوسف 

تصديق فرمايد: اين داستان (يوسف) سخن ناروا و دروغي نيست از جانب غيرخدا، بلكه  خداوند متعال مي
كننده كتب گذشته و عبرت و درس آموزي است براي صاحبان خرد و انديشه. (نك، پروژه تحليل تربيتي 

 خلاقي سوره يوسف حسين ظريف آزاد)و ا

 شبهه نقص و كاستي در قرآن 
برخي از خاورشناسان با استناد به شواهد تاريخي و با بهره گيري از احاديث ضعيف و ساختگي، وجود 

سازند. آنها در اثبات تحريف قرآن، شبهات ذيل را مطرح  ان را در قرآن فعلي مطرح ميكاهش و نقص
 كنند: مي

 تشكيك در مصحف امام علي(ع)

كند كه به اعتقاد شيعه، مصحفي كه علي (ع)  گلدزيهر در كتاب مذاهب التفسير الاسلامي روايتي نقل مي
ديگري به عنوان ميراث امامت به ارث  نوشت مصحف كامل است و به دست امامان شيعه، يكي پس از

 ) ٢٩٦ن نزد امام غايب است تا زماني كه با آن قرآن ظهور كند. (گلدزيهر، ص رسد و آن قرآن الآ مي
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برخي خاورشناسان، مصحف امام علي(ع) را كامل دانسته و معتقدند كه مصحف فعلي نسبت به آن 
 ) ٤٣٧كاستي و ناقصي دارد. (نك، عمر ابن ابراهيم رضوان، ص 

 تشكيك در سوره خلع و حفد

سوره از قرآن موجود بود. وقتي مسلمانان، قرآن را جمع  ١١٦گويند در مصحف ابن ابن كعب  آنها مي
 ) ٤١٢ردند، آن دو سوره را در مصحف خويش نياوردند. (عمر ابن ابراهيم رضوان، ص ك مي

 بررسي شبهه نقص و كاستي در قرآن 

شكي نيست كه امام علي(ع) پس از رحلت پيامبر، قرآن را به دستور پيامبر به ترتيب نزول جمع آوري 
 ) ٢/٤١٤، محدث نوري، ١/٩٩طي، كرده و اين موضوع مورد اتفاق دانشمندان عامه و خاصه است. (سيو

امام علي(ع) در مصحف خويش، شأن نزول برخي از آيات، تمام افرادي كه آيه درباره آنها نازل شد و 
 ) ٢٢٨-١/٢٢٩همچنين تفسير و تأويل برخي از كلمات را آورده است. (معرفت، التمهيد، 

تأويل و شأن نزول آيات بوده است، نه بنابراين، وجود اضافات در مصحف امام علي(ع) به عنوان تفسير و 
اينكه جزء متن قرآني بوده كه در قرآن فعلي كاسته شده و شخص امام علي(ع) و ائمه معصومين(ع) 
چنين اعتقادي نداشتند و بر درستي قرآن فعلي صحه گذاشته و دليل وحدت مسلمين از نشان دادن اين 

 )٢٣٢-٢٣٣ن، ص كردند. (هما قرآن حتي به ياران خويش خودداري مي

: طرح شبهه اندازي در تحريف قرآن، عمدتا به وسيله خاورشناسان طراحي شد. آنها خلاصه اينكه
دهند تا با ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و  تحريف قرآن را گاهي به شيعه و زماني به اهل سنت نسبت مي

 گل آلود ساختن آب، به اهداف خويش دست يابند. 
يعه و سني تحريف قرآن را پذيرفتند، بايد آن را نظريه شخصي آنها تلقي كرد؛ اگر بعضي از عالمان ش

 هاي زيادي تأليف كرده اند. كتاب همچنانكه در رد نظريه تحريف، ديگر عالمان مسلمان،

 بودن پيامبر و بشري بودن قرآن كريم شبهات مستشرقان پيرامون امي
خواندن و نوشتن، يكي از مباحثي است كه قرآن كريم بر بودن پيامبر اكرم(ص) در معناي ناتواني در  امي

كنند كه پيامبر اكرم تا  آن تصريح دارد. آيات، روايات و اسناد تاريخي اين مطلب را به طور حتم ثابت مي
زمان بعثت توانايي خواندن و نوشتن نداشت. اما با وجود اين، شبهات فراواني در اين باره از سوي برخي از 

هاي  دانست و كتاب رح گرديده كه معتقدند پيامبر اكرم قبل از بعثت، خواندن و نوشتن ميمستشرقان مط
 آسماني پيشين را مطالعه كرده است و قرآن را از آنها اقتباس نموده است. 
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مهم ترين مستشرقاني كه در اين باره اظهار نظر كرده اند، عبارتند از: الويس اشپرنگر كه يكي از نخستين 
مورد بررسي » زندگي و تعاليم محمد«بوده كه اين موضوع را در كتاب سه جلدي با عنوان  مستشرقاني

 قرار داده است. 
هاي غيريهودي است و معادل بت پرست  به معناي ملت» بنتايلس«به معناي واژه  وي مدعي است امي

تواند بنويسد و  تواند بخواند، ولي نمي باشد. وي بر اين ادعا است كه پيامبر شخصي است كه مي مي
را درباره » صحف ابراهيم«و » اساطيرالاوين«هايي به نام  همچنين معتقد است كه پيامبر(ص) كتاب

 ) ٥٠٧: ١٣٨٠هاي گذشتگان خوانده بود. (ر.ك؛ راميار،  عقايد، اديان و داستان
وان صفت به عن تئودور نولدكه خاورشناس آلماني در كتاب تاريخ قرآن خود معتقد است كه واژه امي

دهد كه ايشان با خواندن و نوشتن ناآشنا بوده، بلكه به معناي اين است كه ايشان با  پيامبر(ص) نشان نمي
هاي اديان پيش از خود آشنايي نداشته است. وي معتقد است كه پيامبر جهل بر خواندن و نوشتن  كتاب

 ) ٢٣٦: ١٣٨٥نداشته است. (ر.ك؛ كاوند بروجردي، 
نويسد، تفسير ناصحيحي از  اس فرانسوي در كتاب خود با عنوان در آستانه قرآن ميرژي بلاشر خاورشن

بي سواد و كسي كه خواندن و نوشتن «است كه به يك غلط به معناي » اميون«و » أمي«كلمه 
هاي كافري بودند كه برخلاف يهوديان و مسيحيان، هيچ وحي  عرب» امي«، تفسير كرده اند. »داند نمي

 كردند.  و در جهالت از شريعت الهي زندگي مي را درنيافتند
 پيغمبر بت پرستان است.به معني پيغمبر بي سواد نيست، بلكه به معناي » النبي الامي«پس 

 بودن پيامبر و بشري بودن قرآن  نقد و بررسي ديدگاه مستشرقان پيرامون امي
اسناد تاريخي بر آن گواه  عدم خواندن و نوشتن پيامبر اكرم(ص) مطلبي است كه قرآن، روايات و

 دهند. چگونه نولدكه باور به خواندن و نوشتن ايشان دارد؟  مي
گفته شده، نه از اين نظر كه يكي از  علاوه بر اين، اگر در قرآن به غير اهل كتاب (اعراب بت پرست) امي

ظر است كه غالبا اين است كه نسبت به كتب مقدس يهود و نصاري ناآشنا باشد، بلكه از اين ن معاني امي
 عرب بت پرست، درس ناخوانده بودند و با نوشتن و خواندن هيچ متني، سر و كار نداشتند. 

داشتند و خواندن و نوشتن در قشر وسيعي  اما يهود و نصاري غالبا با كتب مذهبي و جز آن رابطه محكمي
 از آنها موجود بود. 
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 فَقلُْ حآجوك فرمايد: فَإنْ فته است؛ مانند اين آيه كه ميدر مقابل اهل كتاب به كار ر از اين رو، گاهي امي
تلَمأَس ِهيجو ّلهنِ لمنِ وعقُل اتَّبينَ وتُواْ لِّلَّذُأو تَابينَ الْكيالأُمو تُملَمواْ فَإنِْ أَأَسَلمأَس واْ فَقَدتَدإِن اهاْ ولَّوتَو 

 ) ٢٠بِالْعباد. (آل عمران/ بصيرٌ واللهّ الْبلاغَُ علَيك فَإِنَّما
درباره آن دسته از اهل كتابي به كار رفته كه درس نخواندند و با خواندن و » امي«گاهي نيز همين واژه 

 نوشتن سر و كاري نداشتند: 
منْهمونَ ويونَ لاَ أُملَمعي تَابإِلاَّ الْك يانإِنْ أَمو هظُنُّونَ. (بقره/ إلاَِّ م٧٨ي ( 

 ) ٦٤: ١٣٥٦(رك سبحاني 
» تواند بخواند و بنويسد يعني كسي كه نمي«را به معناي درس نخوانده و ننوشته،  اكثر مفسران نيز امي
كه همان غيرعرب يا » اميون«كه همان مشركان عرب هستند، چه براي » اميين«گرفته اند، چه براي 

توانستند بخوانند و  يهودياني هستند كه نمي» اميون«بدين معنا كه منظور از باشند؛  اهل كتاب مي
ق؛ ج  ١٤١٢باشند. (قمي،  هاي مشرك هستند كه قادر به خواندن و نوشتن نمي عرب» اميين«بنويسند و 

 )٢١٧: ١ق، ج  ١٣٨٩، طباطبايي، ١٣٣: ١ق، ج  ١٤٢٤؛ مغنيه، ٦١: ١
كند؛ زيرا اگر حتي يك متن (كه تاريخ آن به قبل  متقني استناد نمياشپرنگر در ادعاي خود به هيچ دليل 

تأكيد كرده بود، مشكلي به وجود » اميين«شد كه بر تفكيك اهل كتاب و  از اسلام بازگردد) پيدا مي
 ) ٢٢: ١٣٨٥آمد. (رك، بدوي،  نمي

و اين در حالي است كه نوشت  خواند و مي وي به اين مطلب اعتقاد داشت كه پيامبر اكرم قبل از بعثت مي
 كُنت كند، وما سوره عنكبوت كه به صراحت خواندن و نوشتن را از پيامبر(ص) نفي مي ٤٨علاوه بر آيه 

الْمبطلُونَ. اسناد تاريخي نيز برخلاف مدعاي اشپرنگر  لَّارتَاب إِذًا بيِمينك تَخُطُّه ولَا كتَابٍ من قَبله من تَتْلُو
خواند و  دهند؛ بدين معنا كه هيچ سند تاريخي مبني بر اينكه پيامبر اكرم(ص) قبل از بعثت مي گواهي مي

نوشت، وجود ندارد. علاوه بر اين اسنادي وجود دارد كه خواندن و نوشتن را از پيامبر اكرم(ص) نفي  مي
 ) ٦٧: ١٣٩٣و ابن نديم،  ٤٧: ٢يعقوبي، بي تا، ج  كنند. (رك؛ مي

به معناي بت پرست است. اما چنانكه ذكر شد، چنين معنايي در كتاب لغت  وي معتقد است كه أمي 
باشد؛ زيرا به هيچ وجه با شأن و مقام پيامبر(ص) سازگار  نيامده است و از نظر عقلي نيز قابل رد مي

 . باشد كه در قرآن به آن تصريح شده است يكي از صفات ايشان مي باشد، چرا كه أمي نمي
سوره فرقان آمده، نام  ٥كه در آيه » اساطير الاولين«(النبي الأمي) اشپرنگر به اشتباه بر اين باور است كه 

كند كه  كتابي است كه پيامبر(ص) آن را خوانده است، در حالي كه صرف نظر از آنكه قرآن ذكر مي
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هايي با اين  خواندند، اگر كتاب يهاي گذشتگان م قريش از روي استهزاء گفتار پيامبر اكرم(ص) را افسانه
گفتند، همچنانكه معقول نيست پيامبر(ص) آنچه را كه در كتب  ها وجود داشت، دشمنان پيامبر مي نام

 ) ٥٠٧: ١٣٨٠ديگر بوده، به خود نسبت دهد و بعد نام آن كتب را هم ذكر كند. (رك، رامياد، 
 پيشينيان هاي افسانه گفتند آنها ":   است اين يهآ فرقان مضمون ٥گويد: با توجه به آيه  شهيد مطهري مي

 به را " اكتتاب ". " شود مي قرائت او بر پسين و بامداد هر پس)  اند نوشته  برايش ديگران يا(  نوشته را
 را آنها قبلا كه چيزهايي يعني، است كرده ذكر مستمر و جاري صورت به را " املاء " و ماضي صورت

 ياد آنها از او و خوانند مي او بر و آيند مي شام و صبح هر دارند  خواندن سواد كه ديگران، است نويسانيده
 شام و صبح هر  ديگران بگويند نداشت لزومي دانست مي خواندن پيغمبر خود اگر. كند مي حفظ و گيرد مي
 و زورگو كافران حتي پس. سپارد مي ذهن  به و كند مي مراجعه خودش بگويند بود كافي، كنند املاء او بر

 جادوگرش و ساحر، خواندند مي اش ديوانه:  زدند مي او به  تهمت گونه همه كه نيز پيغمبر زمان ساز تهمت
 چون كنند ادعا نتوانستند كردند متهمش ديگران افواه از شفاهي تعلم به، دادند لقب كذابش، ناميدند مي

: ١٣٨٧(مطهري،  .خواند مي ما براي خودش نام به را ديگر كتابهاي محتويات داند مي نوشتن و خواندن
٩٨-٩٩( 

 ضرورت بررسي همه وجوه اعجاز قرآن در كنار هم 
مستشرقان از منابع اهل سنت كمك گرفته و بيشتر بر اعجاز ادبي قرآن، تأكيد نموده اند، در حالي كه در 

صادقينَ. (طور/  كَانُوا إنِ مثْله يثبِحد فرمايد: فَلْيأتُْوا آيات تحدي، اعجاز به مثل آن شده و خداوند مي
)، در اين آيه و ديگر آيات تحدي اعجاز قرآن به وجه خاصي، منحصر نشده است، بلكه به كتابي ٣٤

 همانند قرآن در همه خصوصيات از جمله وجوه ادبي و زباني، همانندآوري شده است. 
طرح شد و اقتضاي صدر اسلام نيز توجه به اعجاز بنابراين گرچه هنگام نزول، اعجاز ادبي قرآن بسيار م

ها ويژگي  توان اعجاز قرآن را منحصر به وجه خاصي دانست، بلكه قرآن برخوردار از ده ادبي بود، نمي
دهند؛ زيرا تأكيد بر هر يك از وجوه مانند اعجاز ادبي،  است كه همه در كنار هم اعجاز آن را تشكيل مي

آن و... گرچه ارزشمند است،  هاي علمي  سلامت متن، معارف بلند و شگفتي صوتي، عددي، اخبار از غيب،
آيات باشند؛ ضمن اينكه پاسخ به تحدي هر يك از آنها به  تواند به تنهايي فراگير تمامي اما هر يك نمي

 تنهايي ممكن است رخ بدهد. 
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كتابه المهيمن الباهر «د: فرماي امام صادق(ع) نيز بدين جهت تأكيد بر بي نظير بودن قرآن دارد و مي
قرآن او كه برترين كتاب است ذخيره كننده عقل كساني است كه در قرآن تأمل » لعقول الناظرين

 ) ٨٩/١١٧كنند. (بحارالانوار،  مي
علامه بلاغي هم در بررسي وجوه اعجاز بر وجوه ششگانه قرآن در كنار هم براي همه مردم اشاره دارد 
كه شامل اعجاز قرآن در مباحث تاريخي، احتجاجات قرآن، سلامت قرآن از هر گونه تناقض، نظام قانون 

 ) ١٦-١/٨(بلاغي،  باشد. گذاري و ارائه جامعه مدني بر اساس عدل، نظام اخلاقي و اخبار غيبي آن مي
فرمايد: تحدي قرآن عام و براي همه هست و لذا قرآن منحصر به اعجاز خاصي  علامه طباطبايي هم مي

 براي هم و بلاغت و فصاحت در افراد، ترين فصيح و ترين بليغ براي هم كريم، شود و بنابراين قرآن نمي
 در حكّام، براي هم و گذاران، قانون براي هم و علمي  مباحث در علما براي هم و آن يها حكمت در حكما

است.  ندارند، معجزه آن كشف براي راهي كه است حقايقي آن در جهانيان تمامي براي و حكومت
 ) ٦٠/١(طباطبايي، الميزان، 

 نتيجه
اي است كه از  قرآن كريم معجزه جاويد پيامبر اكرم(صلي االله عليه و آله و سلم) و اين كتاب خارق العاده

باشد و هيچگونه شك و شبهه اي در آن راه ندارد؛ و با  هر گونه تحريف و انحراف و كجي مصون مي
 شود.  اراده خداوند متعال از شخص مدعي نبوت ظاهر مي

هاي زيادي نمودند تا اعجاز قرآن را اثبات كنند و شبهاتي  برخي مستشرقين تلاشاز ديرباز تا به امروز 
حول اعجاز قرآن كريم از سوي مخالفان و معارضان براي كم رنگ كردن و تضعيف پيامبر اسلام و دين 
؛ اسلام مطرح كرده اند كه برخي از آنها عبارتند از: شبه تعارض و تناقض آيات، بشري بودن آن، نسخ و...

كه بحمداالله با توجه به مباني غني و پربار موجود در معارف ديني و دانشمندان و عالمان جليل القدر 
اند، تمام شبهات ياد شده كه در  جهان اسلام كه مفتخر به بهره مندي از كتاب الهي و سنت نبوي بوده

اند، قابل پاسخ گويي  تهو جهات مختلف ديگر نداش واقع هيچ يك منبع و اعتبار و ارزشي از جهت علمي 
بوده است و خدشه اي در اعجاز قرآن كريم وجود ندارد و اين كتاب جاويد راهنماي بشريت و سرچشمه 

 نَزَّلْنَا نَحنُ باشد. إِنَّا اش پروردگار جهانيان مي اصلي باشد، حافظ و حامي  جوشان الهي تا روز رستاخيز مي
 ) ٩(حجر/ لَحافظُونَ. لهَ وإِنَّا الذِّكرَْ
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